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طبقه‌بندی JEL:
J24، M12، M14 و M54 
	اشتراک‌گذاری دانش برای سازمان‌هایی که به دنبال به حداکثر رساندن هوش جمعی، تقویت همکاری و بهبود روابط کارکنان هستند، ضروری است. ارتباطات مؤثر، تبادل ایده‌ها را تسریع می‌کند و تضمین می‌کند که دانش به طور دقیق در گروه‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود. اشتراک‌گذاری دانش و ارتباطات سازمانی از ویژگی‌های اساسی هر سازمانی هستند و کارکنان باید برای زنده ماندن از پویایی‌های داخلی سازمان از یکدیگر حمایت کنند. هدف این مطالعه، درک رابطه بین اشتراک‌گذاری دانش، ارتباطات سازمانی و هوش مصنوعی (AI) است. این مطالعه بررسی کرد که چگونه ارتباطات سازمانی، اشتراک‌گذاری دانش را تقویت می‌کند و چگونه فناوری‌های هوش مصنوعی، ارتباط را افزایش می‌دهند. یک تحلیل مرور سیستماتیک ادبیات با استفاده از نمودار جریان PRISMA انجام شد تا تأثیر استراتژی‌های ارتباطی بر اشتراک‌گذاری دانش و شناسایی چگونگی ساده‌سازی این فرآیندها توسط ابزارهای هوش مصنوعی بررسی شود. به داده‌های پایگاه‌های داده‌ای مانند Google Scholar، Web of Science و Science Direct دسترسی پیدا شد. این تحلیل نشان داد که ترکیب فناوری‌های هوش مصنوعی برای بهبود اشتراک‌گذاری دانش و ارتباطات سازمانی، هزینه‌ها را به حداقل می‌رساند، بهره‌وری کارکنان را افزایش می‌دهد، گردش‌های کاری را ساده می‌کند، بازیابی اطلاعات سریع‌تر را فراهم می‌کند و تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد. با این حال، با وجود مزایای احتمالی آن، ترکیب هوش مصنوعی در استراتژی‌های ارتباطی سازمانی بدون چالش نیست. این مطالعه توصیه می‌کند که چگونه سازمان‌ها می‌توانند از طریق ارتباطات و هوش مصنوعی، اشتراک‌گذاری دانش کارکنان را تشویق کنند تا روابط کارکنان و عملکرد سازمانی بهبود یابد. علاوه بر این، تأمل در مورد چگونگی استفاده استراتژیک از هوش مصنوعی برای شکستن موانع پیرامون اشتراک‌گذاری مؤثر دانش و ارتباطات سازمانی ضروری است. اشتراک‌گذاری دانش و برقراری ارتباط مؤثر در سراسر سازمان، در محیط کسب‌وکار پرشتاب امروزی، بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.
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مقدمه
کویرک (2000) پیشنهاد می‌کند که دارایی‌های سازمان‌ها شامل دانش و روابط کارکنان است. سازمان‌هایی که سعی در بهبود روابط کارکنان، تحریک نوآوری و افزایش عملکرد دارند، باید فعالیت‌های اشتراک دانش را در اولویت قرار دهند، زیرا محیط‌های تجاری و فناوری معاصر به سرعت در حال تغییر هستند و در نتیجه سازمان‌ها باید سریع‌تر از قبل یاد بگیرند (خان و همکاران، 2022). سرعت تغییر مستلزم جمع‌آوری و انتقال دانش با همان سرعت است. این کار برای بسیاری از سازمان‌ها چالش برانگیز است. ایجاد شیوه‌های موفق اشتراک دانش می‌تواند به دلیل موانع ارتباطی سازمانی و کمبود ابزارهای فناوری که اشتراک دانش را کارآمد می‌کنند، دشوار باشد (آلوز و همکاران، 2022؛ پارک و کیم، 2015؛ ووچکوفسکی و همکاران، 2023؛ ضمیری و اسماعیلی، 2024).  
با توجه به اهمیت روزافزون ارتباطات در تسهیل اشتراک‌گذاری دانش بین کارکنان، هوش مصنوعی (AI) می‌تواند به یک راه‌حل ارزشمند برای مقابله با این چالش‌ها تبدیل شود. هوش مصنوعی می‌تواند با بهبود ارتباطات شبکه‌ای، سازگاری و کارایی را با اینترنت اشیا افزایش دهد (مادورانگا و همکاران، 2024). ارتباطات بهتر شبکه‌ای همچنین می‌تواند اشتراک‌گذاری اطلاعات را افزایش دهد که برای نوآوری بسیار مهم است. با وجود اینکه هوش مصنوعی نوید بهبود ارتباطات سازمانی و تلاش‌های اشتراک‌گذاری اطلاعات را با ساده‌سازی گردش‌های کاری می‌دهد، اطلاعات کمی در مورد چگونگی افزایش اشتراک‌گذاری دانش توسط این متغیرها وجود دارد.
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دقیقاً. مطالعه حاضر برای کشف چگونگی تأثیر ارتباطات سازمانی بر شیوه‌های اشتراک دانش در سازمان‌ها و چگونگی بهبود این شیوه‌ها توسط هوش مصنوعی طراحی شده است.
بخش‌های زیر به شرح زیر تنظیم شده‌اند: پس از بخش مقدمه، بخش دوم مروری بر ادبیات با مطالعات نظری و تجربی است که پیوند بین نظریه و عمل را روشن می‌کند. بخش بعدی به روش‌شناسی تحقیق می‌پردازد. در ادامه یافته‌ها و بحث‌ها آمده است که متعاقباً به توصیه‌ها می‌پردازد. سپس نویسنده پیامدهایی برای مطالعه ارائه می‌دهد. در نهایت، این مقاله با نکات کلیدی، جهت‌گیری‌های تحقیقاتی آینده و محدودیت‌ها نتیجه‌گیری می‌کند.
بررسی ادبیات  
این بخش به مطالعات نظری و تجربی مربوط به اشتراک دانش، ارتباطات سازمانی و هوش مصنوعی می‌پردازد. بحث با تفسیر اشتراک دانش، ارتباطات سازمانی و هوش مصنوعی آغاز خواهد شد.
اشتراک‌گذاری دانش  
اهداف اصلی مدیریت دانش، تولید ارزش و تأثیرگذاری سیستماتیک بر اشتراک‌گذاری اطلاعات است (Kozhakhmet & Nazri, 2017). بنابراین، اشتراک‌گذاری دانش برای فرآیند مدیریت دانش و چارچوب‌هایی که استفاده کارآمد از منابع اطلاعاتی را برای افزایش عملکرد تضمین می‌کنند، ضروری است (Abubakar et al., 2019; Mehmood et al., 2022). همانطور که کلاین (2008) تأیید کرد، اشتراک‌گذاری دانش نقش حیاتی در مدیریت دانش دارد. علاوه بر این، این امر ارتباط نزدیکی با ارتباطات در تبادل داده‌ها، اطلاعات و دانش دارد. به گفته لی و همکاران (2021)، اشتراک‌گذاری دانش به عنوان یک تبادل اجتماعی تلقی می‌شود، زمانی که افراد در سازمان دانش، توانایی‌ها و تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند. علاوه بر این، اصطلاح اشتراک‌گذاری دانش، عمل در دسترس قرار دادن دانش برای دیگران از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات، دانش و مهارت‌ها را توصیف می‌کند (Wang & Noe, 2010; Xu & Wei, 2023).
فرآیند داوطلبانه‌ی اشتراک‌گذاری دانش با فرد یا گروه دیگر در یک سازمان را می‌توان فرآیند اشتراک‌گذاری دانش نامید (Gehrke & Hasan, 2020). این فرآیند، تبادل دانش و اطلاعات بین افراد و گروه‌های درون سازمان است (Diab, 2021). همچنین می‌توان آن را فرآیندی برای اشتراک‌گذاری اطلاعات در داخل و بین سازمان‌ها در نظر گرفت. این فرآیند شامل آزمون و خطا، بازخورد و تعدیل متقابل از سوی فرستنده و گیرنده‌ی دانش است (Szulanski, 1996). در یک سازمان، دانش در سطوح مختلفی به اشتراک گذاشته می‌شود.  
سازمان‌ها می‌توانند از طریق اشتراک‌گذاری دانش، قابلیت‌های بازاریابی، خلاقیت و استراتژیک خود را افزایش دهند (چاترجی و همکاران، 2022). اشتراک‌گذاری دانش کارکنان برای ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار بسیار مهم است. بنابراین، فرآیندهای مختلف سازمانی و نتایج عملکرد به توانایی انتقال اطلاعات بستگی دارد (احمد و کریم، 2019). هاستد و میچایلووا (2002a) معتقدند که یک سازمان می‌تواند با انتقال سیستماتیک دانش بین اعضای خود، صرف نظر از منبع دانش و ذخیره‌سازی داخلی آن، مشکلات را حل کند. این فرآیند، دانش شخصی مرتبط را در دسترس فرآیند حل مسئله قرار می‌دهد. علاوه بر این، با تشویق به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین کارکنان، یک سازمان می‌تواند گسترش بهترین شیوه‌ها را در کل سازمان تضمین کند و از تکرار تولید اطلاعات جلوگیری کند (خاندو و همکاران، 2021؛ ایسرایلیدیس و همکاران، 2021).
اشتراک‌گذاری دانش، سرمایه اجتماعی یا دانش کارکنان را بهبود می‌بخشد که به نفع سازمان و اعتبار آن است (واسکو و فارجا، ۲۰۰۵). اشتراک‌گذاری دانش، روابط اعضای تیم را تقویت می‌کند و اعتماد به نفس اشتراک‌گذار را به عنوان یک منبع آگاه افزایش می‌دهد. علاوه بر این، اشتراک‌گذاری اطلاعات می‌تواند به طور بالقوه بر عملکرد کارمندی که آن را دریافت می‌کند، که معمولاً به عنوان گیرنده شناخته می‌شود، تأثیر بگذارد (بوک و همکاران، ۲۰۰۵). این شیوه مداوم اشتراک‌گذاری اطلاعات، به سازمان یک مزیت رقابتی می‌دهد که تکرار آن برای رقابت غیرممکن است (نوناکا، ۱۹۹۴). یک رویکرد خوب مدیریت دانش مستلزم اشتراک‌گذاری اطلاعات بین ذینفعان سازمانی است (کامرون، ۲۰۰۲). تعاریف فوق سه عنصر کلیدی مرتبط با اشتراک‌گذاری دانش را نشان دادند: اشتراک‌گذاری دانش مستلزم دادن و گرفتن تجربه انباشته شده است، یک فرآیند است نه یک رویداد، و هدف آن حل مسائل سازمانی یا الهام بخشیدن به ایده‌های جدید است.  
موانع و تسهیل‌کننده‌هایی برای اشتراک‌گذاری دانش وجود دارد. عوامل توانمندساز و بازدارنده‌ای برای اشتراک‌گذاری دانش وجود دارد. این عوامل برای مدیریت دانش ضروری هستند و بر نحوه اشتراک‌گذاری دانش در سازمان‌ها تأثیر می‌گذارند. عوامل توانمندساز دانش، کارکنان را متقاعد می‌کنند تا با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات، دانش خود را گسترش دهند (یه و همکاران، ۲۰۰۶). عواملی که اشتراک‌گذاری دانش را برای کارکنان دشوار می‌کنند، به عنوان موانع اشتراک‌گذاری دانش شناخته می‌شوند (نادسون و همکاران، ۲۰۱۷). به گفته ریگ (۲۰۰۵)، اثربخشی تکنیک‌های مدیریت دانش به شناسایی و تشخیص موانع اشتراک‌گذاری اطلاعات بستگی دارد. حمایت مدیریتی، تعامل با دیگران و اعتماد متقابل بین فرستنده و گیرنده برای اشتراک‌گذاری دانش ضروری است (باویک و همکاران، ۲۰۱۸؛ براتیانو، ۲۰۱۵). فرآیندهای ارتباطی، اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات را برای بهبود آن امکان‌پذیر می‌کنند.  
طبق گفته‌ی فون کروگ و همکاران (۲۰۰۰)، روابطی که سطح بالایی از مراقبت از یکدیگر را نشان می‌دهند، مانند همدلی فعال، شجاعت، نرمی در قضاوت و اعتماد متقابل، می‌توانند اشتراک‌گذاری دانش را تسهیل کنند. وقتی یک کارمند و شخص دیگری به خوبی با هم کنار می‌آیند یا وقتی روابط با دیگران مفید است، کارمند الهام می‌گیرد که دانش خود را به اشتراک بگذارد (حجازی و خمیس، ۲۰۲۲). طبق گفته‌ی نویمی‌پور و چاربند (۲۰۱۶)، پیوندهای اجتماعی که به عنوان ارتباط نزدیک بین کارمندان شناخته می‌شوند، می‌توانند تمایل فرد را برای اشتراک‌گذاری دانش افزایش دهند.
پاداش‌ها افراد را به اشتراک‌گذاری دانش خود تشویق می‌کنند (Cabrera & Cabrera, 2005). به عنوان مثال، پاداش‌ها می‌توانند مزایای غیرپولی مانند ثبات شغلی و ارتقاء شغلی یا مشوق‌های پولی مانند پاداش و افزایش حقوق باشند (Lee et al., 2021; Lin, 2007). علاوه بر این، از آنجا که اعضای تیم تمایل دارند یکدیگر را بهتر از افراد خارج از تیم درک کنند، هویت‌های مشترک اغلب باعث اشتراک‌گذاری دانش می‌شوند. علاوه بر این، افرادی با هویت مشترک که در یک حرفه ادغام شده‌اند و به یک زبان فنی صحبت می‌کنند، احتمال بیشتری دارد که دانش را به اشتراک بگذارند (Adler & Kwon, 2002). کارمندان می‌توانند در حین انجام فعالیت‌های عملکردی خود در محیطی که توسط فرهنگ سازمانی شکل گرفته است، دانش را کسب، تولید و به اشتراک بگذارند (Azeem et al., 2021).
در عین حال، عوامل خاصی ممکن است مانع از به اشتراک گذاشتن اطلاعات شوند. عدم اعتماد به عنوان یک مانع طبقه‌بندی می‌شود زیرا افراد بدون روابط قابل اعتماد، تمایلی به ارائه دانش و به اشتراک گذاشتن تجربیات خود ندارند (ون زونن و همکاران، 2024). به گفته عطار و شالان (2016)، عدم اعتماد بین کارکنان منجر به روابط ناپایداری می‌شود که ممکن است مانع از به اشتراک گذاشتن دانش شود. یکی از موانع، صلاحیت‌های حرفه‌ای ناسازگار تلقی می‌شود. به دلیل عدم تعادل دانش، فردی با صلاحیت‌های حرفه‌ای مختلف، مانند پیشینه تحصیلی، مهارت‌های فنی و ظرفیت جذب، با مشکلات شکل‌گیری مواجه خواهد شد (وندلینگ و همکاران، 2013) که می‌تواند بر میزان اثربخشی اشتراک‌گذاری دانش توسط کارکنان تأثیر بگذارد.  
فقدان ابزارهای تسهیل‌کننده ارتباطات نیز می‌تواند مانعی برای اشتراک‌گذاری دانش باشد. فقدان ابزار به فقدان ابتکار و استراتژی کارکنان، فناوری اطلاعات (IT) ناکافی برای تسهیل اشتراک‌گذاری و کدگذاری دانش، و کمبود زمان و منابع اشاره دارد (سانتوس و همکاران، ۲۰۱۲). در حال حاضر، فناوری یک ابزار و پلتفرم ضروری برای اشتراک‌گذاری اطلاعات بین افراد است. با این وجود، افراد باید تخصص فناوری داشته باشند و فناوری‌ها را در یک سازمان به کار گیرند (جارناگین و اسلوکام، ۲۰۰۷). علاوه بر درک ناکافی از مدیریت و استفاده از سیستم، قابلیت استفاده پایین و فناوری ناکافی ممکن است مانع اشتراک‌گذاری دانش شود (برایس و همکاران، ۲۰۲۲).  
ارتباطات سازمانی
ارتباطات به معنای انتقال اطلاعات از یک فرد یا گروه به فرد یا گروه دیگر است (Robbins et al., 2017). ارتباطات در یک سازمان به عنوان تعامل بین افراد و گروه‌ها در سطوح مختلف و در حوزه‌های تخصصی مختلف تعریف می‌شود که هدف آنها طراحی و طراحی مجدد سازمان، به کارگیری طراحی در عمل و هماهنگی فعالیت‌های روزانه در سطح سازمانی است (Koehorst at al., 2021; Musheke & Phiri, 2021; Zorlu & Korkmaz, 2021). به گفته Akarika et al. (2021)، ارتباطات در یک سازمان شامل به اشتراک گذاری اطلاعات بین افراد یا گروه‌ها است. این ارتباط می‌تواند رو به بالا، رو به پایین، جانبی و خارجی باشد.
ارتباطات برای ایجاد یک استراتژی جامع روابط کارکنان که از نظرات کارکنان پشتیبانی می‌کند، بسیار مهم است و به عنوان جریان آزاد ایده‌ها، پیشنهادات، نگرانی‌ها یا نظرات در مورد مسائل مربوط به کار برای افزایش عملکرد سازمان تعریف می‌شود. به گفته آلفاندی (۲۰۲۰)، ارتباطات صحیح برای موفقیت یک سازمان بسیار مهم است زیرا ممکن است روحیه کارکنان را افزایش دهد، تعارض را کاهش دهد و عملکرد کلی را افزایش دهد.
هوش مصنوعی
هوش مصنوعی بر فرآیندهای محاسباتی که رفتار هوشمندانه انسان را تکرار می‌کنند، مانند تفسیر زمینه و یادگیری داده‌های تاریخی متمرکز است (باواک و همکاران، 2021). هوش مصنوعی با قادر ساختن رایانه‌ها به یادگیری، تجزیه و تحلیل و به‌کارگیری دانش برای اجرای شغل، کسب و استفاده از اطلاعات را برای بهبود تصمیم‌گیری سازمانی تسهیل می‌کند (واجپایی و راماچاندران 2019). یادگیری ماشینی به طور فزاینده‌ای در سازمان‌ها و منابع انسانی رواج یافته است.  
هوش مصنوعی همچنین در سازمان‌ها برای مدیریت دانش استفاده می‌شود. هوش مصنوعی می‌تواند با بهبود ایجاد، ذخیره‌سازی، بازیابی، اشتراک‌گذاری و کاربرد، از مدیریت دانش پشتیبانی کند و فرصت‌هایی را برای مشارکت بین انسان‌ها و هوش مصنوعی در فعالیت‌های سازمانی فراهم کند (جراحی و همکاران، 2023). یک سیستم مکمل که هوش مصنوعی و اشتراک‌گذاری دانش را ترکیب می‌کند، یک استراتژی عملکرد سازمانی پایدارتر برای عملیات تجاری در یک جامعه دیجیتالی که به سرعت در حال تغییر است، فراهم می‌کند (اولان و همکاران، 2022). هوش مصنوعی با ارائه فرصت‌های یادگیری شخصی‌سازی شده و فناوری‌های ارتباط و همکاری در زمان واقعی، مشارکت کارکنان و اشتراک‌گذاری دانش را تقویت می‌کند (استریتا و واسانتا، 2024).
مطالعات قبلی
مطالعات مربوط به اشتراک دانش، ارتباطات سازمانی، شیوه‌های مدیریت منابع انسانی و هوش مصنوعی بررسی شدند. مطالعه‌ای توسط سیداده و اولیویرا (2024) به بررسی چگونگی تلاقی ارتباطات سازمانی و مدیریت دانش پرداخت. این مطالعه نشان داد که ارتباطات سازمانی و مدیریت دانش در فرآیندهای ارتباطات داخلی و اشتراک دانش با هم تلاقی دارند، اما این پتانسیل وجود دارد که اشتراک دانش در ارتباطات و روابط بین سازمان‌ها و ذینفعان به کار گرفته شود.  
تان (2016) بررسی کرد که چگونه شیوه‌های مدیریت دانش می‌تواند اشتراک‌گذاری دانش و همکاری تحقیقاتی را در بین دانشگاهیان افزایش دهد. این مطالعه عواملی را که بر اشتراک‌گذاری دانش و تأثیر آن بر تحقیقات مشارکتی تأثیر می‌گذارند، بررسی کرد و نقش اعتماد، پاداش‌های سازمانی، فرهنگ، کیفیت سیستم مدیریت دانش، ارتباطات و تعامل رو در رو را برجسته نمود. یافته‌ها نشان داد که اگرچه اشتراک‌گذاری دانش به شدت بر همکاری تحقیقاتی تأثیر می‌گذارد، اما تحت تأثیر پاداش‌های سازمانی، اعتماد، فرهنگ سازمانی، گشودگی در ارتباطات، کیفیت سیستم مدیریت دانش و ارتباطات تعاملی و رو در رو نیز قرار می‌گیرد.
پای و همکاران (2022) هوش مصنوعی و مدیریت دانش را تجزیه و تحلیل کردند. تمرکز بر بررسی چگونگی کمک هوش مصنوعی به شرکت‌ها در مدیریت مؤثر اطلاعات و دانش بود. این مطالعه نشان داد که ادغام هوش مصنوعی به سیستم‌های مدیریت دانش، عملکرد سازمانی و توزیع دانش در سازمان‌ها کمک می‌کند و اشتراک‌گذاری دانش و ارتباطات سازمانی را افزایش می‌دهد. مطالعه‌ای توسط لی و همکاران (2022) یک مدل ادغام از قابلیت هوش مصنوعی، اشتراک‌گذاری دانش و خلاقیت سازمانی ایجاد کرد. این مطالعه نشان داد که هوش مصنوعی می‌تواند با تأثیر مثبت بر اشتراک‌گذاری دانش، اشتراک‌گذاری دانش و ارتباطات سازمانی را افزایش دهد، که به نوبه خود، واسطه رابطه بین هوش مصنوعی و خلاقیت سازمانی است.
چارچوب نظری
این مطالعه از مدل ارتباطی شانون و ویور (۱۹۴۸) و نظریه تبادل اجتماعی (۱۹۵۸) بهره برد.
مدل ارتباطی شانون و ویور
طبق گفته کوبوتا (۲۰۱۹)، مدل ارتباطی شانون و ویور یک نظریه اساسی در ارتباطات است که توضیح می‌دهد چگونه فرستنده پیام، پیام‌ها را به گیرنده/گیرندگان ارسال می‌کند. این مدل برای در نظر گرفتن نویز بین فرستنده و گیرنده طراحی شده است که مانع از گستردگی ارتباط می‌شود. بنابراین، الفداغی (۲۰۱۲) بیان می‌کند که این مدل درک اولیه‌ای از چگونگی ایجاد فرآیند ارتباط و چگونگی مشارکت همه عناصر و عوامل ارائه می‌دهد و از ارتباط متقابل ارتباط از ابتدا تا انتها پشتیبانی می‌کند. مدل ارتباطی شامل فرستنده، رمزگذار، پیام، کانال، رمزگشا و گیرنده است. منبع یک پیام اصلی تولید می‌کند که فرستنده آن را به ... ترجمه می‌کند. سیگنال و با استفاده از یک کانال ارسال می‌کند. گیرنده سیگنال را به پیام اصلی ترجمه می‌کند و آن را در دسترس قرار می‌دهد (Kapur, 2020).
باکر (۲۰۱۳) اشاره می‌کند که شانون و ویور مشکلات ارتباطی را از هم متمایز می‌کنند: فنی،معنایی،و اثربخشی. یک انتقاد از این مدل این است که این ایده را که پیام قبل از ارتباط وجود داشته است، رد می‌کند و در عوض استدلال می‌کند که رمزگذارییک خلاق فرآیندی که محتوا را ایجاد می‌کند.
نظریه تبادل اجتماعی
لیانگ (2008) نظریه تبادل اجتماعی را به عنوان یکروانشناختی و نظریه جامعه‌شناسی که رفتار اجتماعی تعاملی بین دو طرف را مطالعه می‌کند و یک تحلیل هزینه-فایده را برای تعیین خطرات و مزایا اجرا می‌کند. این یکی از استانداردهای طلایی برای درک رفتار در محل کار است. الیتا و سینتیا (2021) تبادل اجتماعی را به عنوان تبادل فعالیت‌ها، ملموس یا ناملموس و سودآور یا غیرسودآور، بین حداقل دو طرف تعریف می‌کنند. مفهوم تبادل بین افراد محدود به کالاهای مادی مانند پول و منابع نیست، بلکه ارزش‌های نمادین مانند احترام و اعتبار را نیز شامل می‌شود.  
لیانگ (2008) تأیید می‌کند که این نظریه نتیجه می‌گیرد که توسعه و حفظ روابط انسانی مبتنی بر تبادل و محاسبه هزینه‌ها و مزایا است. در اشتراک‌گذاری دانش، کارکنان پاداش‌های بالقوه را در مقابل هزینه‌های بالقوه برقراری ارتباط ارزیابی می‌کنند (لین و لو، 2015). روابط کاری در یک زمینه سازمانی باید به نفع همه طرفین، مانند کارکنان و اعضای تیم باشد. با در نظر گرفتن دانش به عنوان چیزی ارزشمند، تقویت این روابط باید شامل تسهیل تبادل مفید دانش بین طرفین در رابطه، مانند استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی مناسب به عنوان ابزاری برای اشتراک‌گذاری و مدیریت دانش باشد.
تحقیق و روش‌شناسی
یک مرور سیستماتیک بر متون با استفاده از نمودار جریان «موارد گزارش‌دهی ترجیحی برای بررسی‌های سیستماتیک و متاآنالیزها» (PRISMA) انجام شد. از روش تحقیق برای درک تعامل بین اشتراک دانش، ارتباطات سازمانی و هوش مصنوعی استفاده شد. به‌کارگیری نمودار جریان PRISMA در این مطالعه، امکان یافتن اطلاعات دقیق و حیاتی را در تحقیقات کیفی و کمی بررسی‌شده توسط همتایان در مورد اشتراک دانش، ارتباطات سازمانی و هوش مصنوعی فراهم کرد که برای انجام این مطالعه حیاتی بود. علاوه بر این، استفاده از نمودار جریان PRISMA در تسریع کارایی بررسی‌های سیستماتیک و در عین حال بهبود وضوح، شفافیت، کیفیت و ارزش تحقیقات بررسی‌شده بسیار مهم بود (Page et al., 2020).
با الهام از سهرابی و همکاران (2021)، نمودار جریان PRISMA در سال 2020 مورد بازنگری قرار گرفت تا پنج مرحله مورد نیاز برای انجام یک مرور سیستماتیک بر ادبیات را شامل شود. این مراحل شامل تدوین مسئله، جستجوی ادبیات، ارزیابی داده‌ها، تجزیه و تحلیل، ارائه و تجزیه و تحلیل نتایج است. از اصطلاحات و عبارات جستجوی زیر استفاده شد: ارتباطات سازمانی و اشتراک دانش، هوش مصنوعی و اشتراک دانش، و هوش مصنوعی و ارتباطات سازمانی.  
برای بهبود اعتبار، مقالات پنج سال و کمتر ترجیح داده شدند تا اعتبار را افزایش دهند، مرتبط بودن را تضمین کنند و بحث در مورد یافته‌های کیفی را تأیید کنند. این مطالعه داده‌ها را از سه پایگاه داده جمع‌آوری کرد: وب آو ساینس، گوگل اسکالر و ساینس دایرکت. این پایگاه‌های داده 237 نتیجه مرتبط به دست آوردند (به جدول مراجعه کنید). برای بررسی بیشتر مسائل مربوط به اشتراک دانش، ارتباطات سازمانی و هوش مصنوعی، از گوگل اسکالر کمک گرفته شد و 21 نتیجه به دست آمد. موضوعاتی مانند مدیریت و بازیابی دانش، کارایی و اتوماسیون، عملکرد سازمانی و کیفیت ارتباطات با استفاده از NVivo کدگذاری شدند.
این متون در مورد اشتراک دانش، ارتباطات سازمانی و هوش مصنوعی مورد مشورت قرار گرفت تا دیدگاه‌های متمایزی در مورد موضوع ارائه شود و در عین حال مطالعه با داده‌های اخیر در مورد استفاده از هوش مصنوعی در اشتراک دانش و ارتباطات سازمانی غنی‌تر شود. برای گنجاندن مقالات مرتبط با موضوع که توسط همتایان بررسی شده‌اند، معیارهای ورود شامل ماهیت علمی متن و در دسترس بودن متن کامل بود و فقط مقالاتی که به زبان انگلیسی نوشته شده‌اند را شامل می‌شد.
 
در مجموع ۲۵۸ رکورد شناسایی شد. تعداد کل رکوردهای غربالگری شده پس از یافتن و حذف ۱۳۳ مورد تکراری، ۱۲۵ رکورد است. در مجموع ۴۰ رکورد به دلیل مسائل مربوط به مرتبط بودن، کیفیت، دسترسی، طراحی مطالعه یا دامنه حذف شدند. ۱۳ مقاله تمام متن دیگر نیز برای اطمینان از مطابقت مطالعات با معیارهای خاص بررسی، حذف شدند. در مجموع ۷۲ مطالعه در سنتز کیفی گنجانده شدند. نمودار جریان PRISMA فرآیند آماده‌سازی این مقاله و ارزیابی و سنتز بعدی را نشان می‌دهد (به شکل مراجعه کنید).
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منبع:نویسندگان
یافته‌ها و بحث‌ها
بخش زیر یافته‌ها و بحثی در مورد چگونگی تأثیر ارتباطات سازمانی بر اشتراک دانش ارائه می‌دهد. پس از آن بحث، چگونگی افزایش اشتراک دانش و ارتباطات سازمانی توسط فناوری‌های هوش مصنوعی بررسی می‌شود.  
ارتباطات سازمانی و اشتراک دانش به یک اندازه از ویژگی‌های اساسی هر سازمانی هستند و برای بقا در پویایی‌های داخلی سازمان باید از یکدیگر پشتیبانی کنند. ارتباطات سازمانی به چگونگی حرکت اطلاعات در یک سازمان و جریان آن بین کارکنان، بخش‌ها و رهبری مربوط می‌شود (وولور و همکاران، 2022). اشتراک دانش زمانی است که کارکنان تجربیات، مهارت‌ها و اطلاعات خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند تا به پایگاه دانش سازمان بیفزایند (محمود، 2022). رن (2018) اظهار می‌کند که ارتباطات لزوماً بخشی از اشتراک دانش است. انتظار می‌رود فرآیند ارتباطات بر توانایی اشتراک دانش تأثیر بگذارد، زیرا دانش بدون ارتباط قابل اشتراک‌گذاری نیست (ون دن هوف و ریدر، 2004).  
تأثیر ارتباطات سازمانی بر اشتراک دانش در یک سازمان
تأثیرات بر اشتراک دانش شامل افزایش اعتماد و گشودگی، فضای ارتباطی، تعهد سازمانی و فرهنگ و رویه‌های سازمانی است.
افزایش اعتماد و گشودگی
اعتماد و صراحت، عوامل اساسی در ارتقای اشتراک‌گذاری مؤثر دانش در یک سازمان هستند. تیم‌هایی که به یکدیگر اعتماد دارند، مستعد به اشتراک گذاشتن تجربیات، ایده‌ها و تخصص خود بدون نگرانی از سوءاستفاده یا قضاوت هستند (احمد و کریم، ۲۰۱۹). اعتماد، محیطی را ایجاد می‌کند که در آن شکوفایی آسان است، زیرا خطر افشای دانش فرد به حداقل می‌رسد (رامداس و سومیتا، ۲۰۲۳). اگر اعتماد وجود داشته باشد و دانشی که تیم در اختیار دارد تقویت شود، مشارکت و مشارکت کارکنان در تیم‌هایشان بسیار آسان‌تر می‌شود.  
با اشتراک‌گذاری مؤثر دانش، ارتباطات باز اهمیت زیادی دارد. این امر دیدگاه‌های متنوع و جریان آزاد اطلاعات را تشویق می‌کند. اگر محیط برای ارتباطات باز باشد، به چالش کشیدن فرضیات فعلی، پرسیدن سوال و بیان ایده‌های خود برای کارکنان آسان‌تر است (لی و همکاران، 2021). محیطی که در آن فرهنگ یادگیری مداوم پرورش می‌یابد، انزوا را از بین می‌برد (احمد و کریم، 2019) زیرا دانش در سازمان به اشتراک گذاشته می‌شود نه اینکه کنار گذاشته شود. ارتباطات شفاف، حلقه‌های بازخورد بهبود یافته‌ای را تشویق می‌کند که ارتباط و کیفیت دانش مشترک را بهبود می‌بخشد (لی و همکاران، 2021). اعتماد و صراحت، محیطی حمایتی ایجاد می‌کند که در آن کارکنان می‌توانند بدون محدودیت اطلاعات را تبادل کنند.  
فضای ارتباطی
یک فضای ارتباطی مثبت که با حمایت و گشودگی همراه باشد، برای اشتراک‌گذاری مؤثر دانش در محیط سازمانی حیاتی است. کارمندان در محیطی که ارتباطات شفافی دارد، احساس ارزشمندی می‌کنند. کارمندان مستعد اشتراک‌گذاری با سایر کارمندان هستند و این امر اشتراک‌گذاری دانش را آسان می‌کند (Curado et al., 2023). کارمندانی که می‌دانند سهم آنها مورد تقدیر و قدردانی قرار می‌گیرد، انگیزه بیشتری برای مشارکت آزادانه بدون ترس از عواقب منفی یا طرد شدن دارند. یک فضای ارتباطی باز، کارمندان را ترغیب می‌کند تا دانش خود را به اشتراک بگذارند، زیرا همکاری را افزایش می‌دهد، موانع بین فردی را کاهش می‌دهد و اعتماد را تشویق می‌کند (Alshamsi et al., 2017). اگر کارمندان از هم‌تیمی‌ها و رهبری خود حمایت احساس کنند، تشویق می‌شوند تا اطلاعات ارزشمند را به اشتراک بگذارند که این امر به نفع سازمان است زیرا جریان اطلاعات افزایش یافته و حل مسئله را بهبود می‌بخشد.  
یک فضای ارتباطی مثبت همچنین مرزهای ناشی از موقعیت‌های سلسله مراتبی مختلف و سطوح تخصص را کاهش می‌دهد و به اعضای سازمان اجازه می‌دهد تا آزادانه اطلاعات را تبادل کنند. این محیط با تقویت هوش جمعی، کارایی، نوآوری و عملکرد را افزایش می‌دهد (Cabrera & Cabrera, 2005).
تعهد سازمانی
تعهد سازمانی به مدل‌سازی نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان، به ویژه در مورد اشتراک‌گذاری دانش، کمک می‌کند. کارکنانی که به سازمان خود متعهد هستند، به راحتی می‌توانند رفتارهایی را نشان دهند که به موفقیت سازمان کمک می‌کند (الشمسی و همکاران، ۲۰۱۷)، که شامل اشتراک‌گذاری اطلاعاتی است که برای سازمان سودمند است. در یک سازمان، ارتباط مؤثر عنصری حیاتی در افزایش تعهد است زیرا به اهداف سازمانی و همچنین اهداف شخصی کارکنان کمک می‌کند (حسین، ۲۰۱۳) - ارتباط باز، حمایتی و شفاف منجر به ایجاد کارکنانی می‌شود که با سازمان مرتبط هستند.  
علاوه بر این، تعهد در یک سازمان با ترویج حس وفاداری و مسئولیت‌پذیری بین کارکنان، رفتارهای اشتراک‌گذاری دانش را ارتقا می‌دهد (الشمسی و همکاران، ۲۰۱۷). کارکنان متعهد معمولاً از وظایف شغلی مورد نیاز خود فراتر می‌روند تا بینش‌ها را به اشتراک بگذارند، به همکاران خود کمک کنند و در تیم‌ها کار کنند، زیرا احساس می‌کنند که برای کمک به موفقیت سازمان باید مشارکت کنند. شیوه‌های ارتباطی که تعهد سازمانی را ارتقا می‌دهند، فرهنگ اشتراک‌گذاری دانش را تسهیل می‌کنند که به نفع کل سازمان است.  
فرهنگ و رویه‌های سازمانی
رویه‌ها و فرهنگ سازمانی در ایجاد محیطی که از اشتراک‌گذاری دانش پشتیبانی می‌کند، ضروری هستند. فرهنگ سازمانی که بر حمایت متقابل، ارتباطات باز و همکاری تأکید دارد، منجر به کارکنانی می‌شود که در به اشتراک گذاشتن تخصص، بینش و ایده‌های خود احساس آزادی می‌کنند (یانگ، ۲۰۰۸). حمایت مدیریت در ایجاد فرهنگ اشتراک‌گذاری دانش بسیار مهم است (پارک و کیم، ۲۰۱۸). مدیرانی که بر اهمیت قدردانی از کارکنان به خاطر مشارکت‌هایشان، ارائه منابع و الگوسازی و تشویق رفتارهای اشتراک‌گذاری دانش تأکید می‌کنند، به تقویت اهمیت این رویه‌ها برای سازمان کمک می‌کنند.  
علاوه بر این، اشتراک‌گذاری دانش احتمالاً در سازمانی که فرهنگ یادگیری را ترویج می‌دهد، پایدار خواهد بود. فرهنگ یادگیری به شدت از نوآوری، سازگاری و بهبود مستمر قدردانی می‌کند و بر استفاده و اشتراک‌گذاری دانش تأکید دارد (لی و همکاران، 2023). در سازمان‌هایی با این ماهیت، کارکنان انگیزه دارند تا از دیگران بیاموزند، سؤال بپرسند و دانش خود را به اشتراک بگذارند، که برای تولید ایده یا حل مشکلات ضروری است. فرهنگی با این ماهیت، ترس را در بین هم‌تیمی‌ها به حداقل می‌رساند و ریسک‌پذیری را که برای اشتراک‌گذاری نوآورانه و خلاقانه دانش حیاتی است، ترویج می‌دهد.  
مدل ارتباطی شانون و ویور بر جریان اطلاعات از فرستنده به گیرنده تأکید دارد. در زمینه اشتراک دانش و ارتباطات سازمانی، می‌توان از این مدل برای تعیین چگونگی انتقال اطلاعات، اعم از صریح یا ضمنی، در سازمان بین افراد استفاده کرد. ارتباطات مؤثر تضمین می‌کند که اطلاعات واقعی به صورت شفاف، سرراست و بدون تحریف منتقل شود، که این امر در ارتقای فرهنگ اشتراک دانش سازمان ضروری است.  
در مقابل، نظریه تبادل اجتماعی بر روابط مشترک بین افراد در یک گروه تمرکز دارد. در یک سازمان، افراد تمایل دارند دانش خود را به اشتراک بگذارند اگر بدانند که در پاسخ به آن سود خواهند برد. مزایا می‌تواند شامل رضایت شخصی، پیشرفت شغلی و قدردانی باشد. در مورد اشتراک دانش در یک سازمان، نظریه تبادل اجتماعی نشان می‌دهد که افراد اگر بدانند که از آن سود خواهند برد، مستعد اشتراک دانش ارزشمند هستند. مزایا می‌تواند از توسعه شبکه‌های حرفه‌ای گرفته تا فرصت‌های همکاری در پروژه‌های جدید و قدردانی رسمی متغیر باشد. سازمانی که محیطی را ترویج می‌دهد که برای اشتراک‌گذاری دانش پاداش می‌دهد، احتمالاً کارمندانی خواهد داشت که به راحتی دانش خود را به اشتراک می‌گذارند.
هوش مصنوعی در افزایش اشتراک‌گذاری دانش و ارتباطات سازمانی
استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی برای بهبود اشتراک‌گذاری دانش و ارتباطات سازمانی، هزینه‌ها را به حداقل می‌رساند، بهره‌وری کارکنان را افزایش می‌دهد، گردش کار را ساده می‌کند، بازیابی اطلاعات را سریع‌تر می‌کند و تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد.
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منبع:نویسندگان
هوش مصنوعی می‌تواند در بهبود اعتماد و ارتباطات تیمی، به ویژه در محیط‌های چندرشته‌ای با رویکردها، اصطلاحات و دانش‌های مختلف که ممکن است منجر به سوءتفاهم شوند، بسیار مهم باشد (الخطیب و همکاران، 2023). با ارائه پلتفرم‌های پیشرفته برای ارتباطات در لحظه، ابزارهای ارائه شده توسط هوش مصنوعی می‌توانند با اطمینان از اینکه اطلاعات صحیح با افراد صحیح در زمان مناسب به اشتراک گذاشته می‌شود، شکاف‌ها را پر کنند.  
ارتباطات سازمانی از طریق سناریوی داده‌محور بسیار بهتر می‌شود و هنگامی که هوش مصنوعی جریان دانش را بهینه می‌کند، تصمیم‌گیری عالی را ممکن می‌سازد. هانلین و کاپلان (۲۰۱۹) نشان می‌دهند که پلتفرم‌های ارتباطی مبتنی بر هوش مصنوعی، ارتباطات داخلی کسب‌وکار را روان‌تر و سریع‌تر تضمین می‌کنند. این ابزارها اطلاعات را در زمان واقعی ارائه می‌دهند و همکاری کارکنان را آسان می‌کنند و به اشتراک‌گذاری این دانش را آسان‌تر می‌کنند.
علاوه بر این، هوش مصنوعی می‌تواند به تجزیه و تحلیل الگوهای ارتباطی بین تیم‌ها کمک کند و بینشی در مورد چگونگی بهبود پویایی تیم ارائه دهد (جونکو، 2024). ابزارهای هوش مصنوعی با خودکارسازی شناسایی سوءتفاهم‌ها یا تنگناهای ارتباطی، به تیم‌ها این امکان را می‌دهند که به صورت پیشگیرانه با مشکلات مقابله کنند و فضای ارتباطی حمایتی‌تر، شفاف‌تر و بازتری را تشویق کنند (ژانگ و ونکاتش، 2021)، که در تیم‌هایی که مهارت‌های مختلفی دارند و خطر عدم تطابق در دانش بسیار زیاد است، بسیار مهم است.
هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که وقتی با اصول مدیریت دانش ترکیب شود، فرآیندهای ارتباطات تجاری را به طور قابل توجهی تغییر دهد و آنها را با نیازهای دائماً در حال تغییر یک سازمان سازگارتر و کارآمدتر کند (Chen, 2024; Thakuri et al., 2024). سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند اشتراک‌گذاری دانش را خودکار کنند و اطمینان حاصل کنند که کارمندان می‌توانند به راحتی و صرف نظر از حجم اطلاعات موجود، به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند (Tiwari, 2024). این تخصص، پاسخگویی و تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد، زیرا کارمندان می‌توانند روی هوش مصنوعی برای ارائه بینش بر اساس مخازن دانش به‌روز حساب کنند و در نتیجه جریان ارتباطات سازمان را بهبود بخشند.  
طبق گفته پارک و گیل (۲۰۲۲)، سیستم‌های مدیریت دانش مبتنی بر هوش مصنوعی برای سازماندهی و فیلتر کردن اطلاعات مرتبط به کار گرفته می‌شوند و تضمین می‌کنند که کارمندان به‌روزرسانی‌ها و بینش‌های به‌موقع را دریافت کنند. مدل ارتباطی شانون و ویور در تضمین این که فناوری‌های هوش مصنوعی به ایجاد فضایی برای درک سیگنال‌ها در ارتباطات از طریق شبکه‌ای که توسط این ابزارها یا پلتفرم‌های ارتباطی ارائه می‌شود، کمک می‌کنند، بسیار مفید خواهد بود.
داونپورت و رونانکی (۲۰۱۸) اشاره می‌کنند که سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند شکاف‌های دانشی درون یک سازمان را شناسایی کنند و ارتباطات هدفمند را برای پر کردن مؤثر این شکاف‌ها امکان‌پذیر سازند. ابزارهای هوش مصنوعی، تولیدکننده بینش و تحلیل داده‌های گسترده نیز می‌توانند کارمندان را با به‌روزرسانی‌های بلادرنگ مطلع نگه دارند تا ارتباطات به موقع و مرتبط باقی بماند و در نتیجه کیفیت ارتباطات آگاهانه و دقیق ارتقا یابد. گونتر و همکاران (۲۰۱۷) نیز اشاره می‌کنند که چگونه ابزارهای هوش مصنوعی امکان برقراری ارتباط بدون اصطکاک را فراهم می‌کنند و فرهنگ اشتراک‌گذاری دانش را تقویت می‌کنند.
پیامدها
هنگام ادغام هوش مصنوعی در ارتباطات سازمانی و اشتراک‌گذاری دانش، پیامدهای عملی و سیاستی مختلفی وجود دارد. این ادغام می‌تواند از طریق تسهیل بازیابی اطلاعات آگاه از زمینه، مخازن دانش خودکار و سازماندهی هوشمند محتوا، اشتراک‌گذاری دانش را بهبود بخشد. ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند به کارکنان سازمان کمک کنند تا به بینش‌های مرتبط دسترسی داشته باشند که این امر تکرار تلاش‌ها را به حداقل می‌رساند. این امر فرهنگ یادگیری را تشویق می‌کند.  
هوش مصنوعی از طریق شخصی‌سازی پیام‌های داخلی و ساده‌سازی جریان اطلاعات، ارتباطات سازمانی را بهبود می‌بخشد. این ابزارها می‌توانند روش‌های ارتباطی را بررسی کنند، شکاف‌ها را برجسته کنند و کانال‌های ارتباطی بیشتری را پیشنهاد دهند و تضمین کنند که اطلاعات مناسب در زمان مناسب به افراد می‌رسد. این امر منجر به افزایش ارتباطات فراگیر، منسجم و یکپارچه در بخش‌های مختلف سازمان می‌شود.  
ادغام هوش مصنوعی منجر به ایجاد یک محیط دانش شفاف‌تر و عادلانه‌تر می‌شود، به ویژه در مواردی که برای ترویج و ردیابی رفتارهای مشارکتی به کار می‌رود. تخصص‌ها و بخش‌های کمتر استفاده شده را می‌توان با الگوریتم‌ها شناسایی کرد و تبادل اطلاعات بازتر و عادلانه‌تر را افزایش داد. در ارتباطات و همکاری، این امر فرهنگ پاسخگویی و قدردانی را تشویق می‌کند.  
پیاده‌سازی هوش مصنوعی در اشتراک‌گذاری دانش و ارتباطات نیازمند تغییراتی در سیاست‌ها و همچنین آموزش کارکنان است. کارکنان باید شایستگی‌های دیجیتال جدیدی را توسعه دهند تا بتوانند با موفقیت با سیستم‌های هوش مصنوعی تعامل داشته باشند و آنها را تفسیر کنند تا تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. برای تضمین استفاده مسئولانه از ابزارهای هوش مصنوعی، سازمان‌ها موظفند برنامه‌های آموزشی ارائه دهند و دستورالعمل‌های اخلاقی را تدوین کنند. می‌توان شمول، حریم خصوصی و اعتماد را در فضای دیجیتال حفظ کرد.  
توصیه‌ها
سرمایه‌گذاری در فناوری مناسب برای اشتراک‌گذاری دانش و ارتباطات سازمانی برای بهبود بهره‌وری و همکاری در محل کار ضروری است. پلتفرم‌های مشارکتی، نرم‌افزارهای مدیریت پروژه و برنامه‌های ارتباطی می‌توانند به طور قابل توجهی در ساده‌سازی جریان اطلاعات و کاهش انزوا کمک کنند. سازمان‌ها همچنین می‌توانند با سرمایه‌گذاری در سیستم‌های مدیریت دانش که منابع، بهترین شیوه‌ها و درس‌های آموخته شده را فهرست می‌کنند تا کارمندان بتوانند به راحتی اطلاعات ارزشمند را پیدا کنند، از این انتقال دانش پشتیبانی کنند. استفاده از هوش مصنوعی نیز راهی برای بهبود این سیستم‌ها از طریق توصیه‌های شخصی‌سازی شده بر اساس ترجیحات و نیازهای کاربر است.
سازمان‌ها باید به طور فزاینده‌ای روی توسعه و استفاده از پلتفرم‌های کاربرپسند که امکان دسترسی آسان، اشتراک‌گذاری و افزودن دانش را در بین کارمندان فراهم می‌کنند، کار کنند. چنین پلتفرم‌هایی باید به گونه‌ای طراحی شوند که برای کاربران در تمام سطوح مهارت فنی مناسب باشند، زیرا برخی از کارمندان ممکن است بدون جلسات آموزشی مناسب و پشتیبانی مداوم، کار با ابزارها را چالش‌برانگیز بدانند. با ایجاد فضایی که از اشتراک‌گذاری دانش پشتیبانی می‌کند، سازمان‌ها می‌توانند از خرد جمعی نیروی کار خود بهره ببرند و نوآوری را تقویت کرده و عملکرد را افزایش دهند. چنین پلتفرم‌هایی می‌توانند بهره‌وری، روابط و فرهنگ سازمانی کارکنان را بهبود بخشند.
آموزش کارکنان در زمینه ارتباطات مؤثر، به دلیل ارتباط شفاف بین کارکنان، برای ایجاد روابط و ایجاد یک محیط کاری کارآمدتر بسیار مهم است. این آموزش باید شامل گوش دادن فعال، انتقال مفاهیم به طور واضح و انتخاب رسانه‌های ارتباطی صحیح باشد. با تمرکز بر آموزش مهارت‌های ارتباطی، سازمان‌ها می‌توانند از طریق همکاری بهتر تیمی و روحیه حرفه‌ای، به طور جامع بهره‌مند شوند. در یک سازمان موفق، کارکنانی که به خوبی ارتباط برقرار می‌کنند، معمولاً بهتر همکاری می‌کنند و به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی، راحت‌تر نوآوری می‌کنند.
استفاده از ابزارها و سیستم‌هایی که امکان اشتراک‌گذاری اسناد و همکاری را فراهم می‌کنند، برای ایجاد یک فرهنگ سازمانی منسجم بسیار مهم است. سازمان‌ها باید راه‌حل‌هایی را ادغام کنند که همکاری یکپارچه بین کارمندان در بخش‌ها و مکان‌های مختلف را امکان‌پذیر می‌سازد. این ابزارها می‌توانند کار همزمان روی پروژه‌ها را برای هم‌تیمی‌ها آسان‌تر کنند، ارسال ایمیل‌های بی‌هدف را به حداقل برسانند و ارتباطات را بهبود بخشند. جلسات تبادل دانش یا کارگاه‌های منظم نیز در ایجاد فرهنگ یادگیری مادام‌العمر و همکاری آزاد بسیار مهم هستند. این جلسات به کارمندان اجازه می‌دهد تا بینش‌های خود را ارائه دهند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و در مورد مشکلات بلادرنگ که در نقش‌های خود با آنها روبرو هستند، بحث کنند.
گنجاندن هوش مصنوعی در سیستم‌های اشتراک دانش و ارتباطات، نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی و اخلاقی را ایجاد می‌کند که باید در نظر گرفته شوند. ابزارهای هوش مصنوعی باید مسئولانه مورد استفاده قرار گیرند؛ به عبارت دیگر، آنها باید به شرایط مقررات حفاظتی پایبند باشند. شناخت ابعاد اخلاقی، امکان‌سنجی بلندمدت هوش مصنوعی در اشتراک دانش و ارتباطات سازمانی را تعیین می‌کند.
نتیجه‌گیری
ارتباطات سازمانی و اشتراک دانش را می‌توان به عنوان دو متغیر وابسته در نظر گرفت، اما با هوش مصنوعی می‌توانند عملیاتی‌تر شوند. اول، هوش مصنوعی با ایجاد مکانیسم‌های جستجوی و تبادل اطلاعات سریع‌تر و دقیق‌تر، کیفیت سیستم‌های ارتباطی را بهبود می‌بخشد. دوم، هوش مصنوعی با سازماندهی و انتخاب مؤثر دانش مورد نیاز، اشتراک دانش را تسهیل می‌کند. با پشتیبانی فناوری هوش مصنوعی، تأثیر اشتراک دانش بر همکاری، تصمیم‌گیری و نوآوری ممکن است افزایش یابد. کارمندان ممکن است از آنچه در سازمان‌هایشان اتفاق می‌افتد، آگاه‌تر شوند. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد حریم خصوصی داده‌ها و الزام به آموزش مجدد کارکنان برای استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی وجود دارد. همچنین نگرانی‌هایی در مورد هزینه‌های بالای هوش مصنوعی وجود دارد که ممکن است پذیرش آن را در شرکت‌های کوچک محدود کند.
مطالعات بیشتر می‌توانند بررسی کنند که چگونه عوامل فرهنگی بر تصمیم یک سازمان برای ادغام فناوری هوش مصنوعی برای مدیریت مؤثر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان‌ها تأثیر می‌گذارند. علیرغم پایبندی به دستورالعمل‌های PRISMA برای اطمینان از شفافیت و دقت روش‌شناختی، این مطالعه با محدودیت حذف احتمالی مطالعات مرتبط که در پایگاه‌های داده منتخب فهرست‌بندی نشده‌اند یا به زبان‌های غیر از انگلیسی منتشر شده‌اند، مواجه است. تحقیقات آینده می‌تواند با گنجاندن طیف وسیع‌تری از پایگاه‌های داده، از جمله منابع غیرانگلیسی از آفریقا و سایر کشورها، این محدودیت‌ها را برطرف کند.  
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